
اعتراضی و انقلابی پیدا می کند،8 تا هم مرهمی باشد بر شکست 
در مقاومت واقعی و هم توجیهی باشد بر تنزه طلبی و نپیوستن 
به تنهــا جبهــه ای کــه می توانســت امپراتــوری آمریــکا را در ابعاد 
غول آسای خودش به طور جدی محدود کند. گویی ابراز ناامیدی 
و پذیرش انفعال می تواند شــکلی از مواجهۀ سیاســی و رادیکال 
باشد و طرفِ امکان پیروزی را گرفتن شکلی از بی ظرافتی است. 
این حرفی است که زمانی گفتنش شما را جزء معتقدین به توهم 
توطئه قرار می داد، اما امروزه می دانیم که سازمان سیا در مواردی 
واقعاً حاضر بوده برای ســاخت آلترناتیو روشنفکرانۀ ظاهراً چپ 
اما تنزه طلب و به اصطلاحِ امروزی وسط باز هزینه کند،9 و عجیب 
نخواهد بود اگر روزی مشخص شود بسیاری از نحله های فکری و 
ادبی و هنری مشهور که بی وقفه در حال پیچیده ترکردن ادبیات 
مبارزه با امپریالیسم بودند و هستند درواقع محصول دستکاری 
سازمان های اطلاعاتی آمریکا و جبهۀ ناتو در جریان های فرهنگی 

و هنری بوده اند. 
روشنفکری ایران هم چه بسا تحت تأثیر فضای ادبی و فلسفی 
اروپایی به شکســت معتاد اســت و از نظرش مبارزۀ خوب مبارزۀ 
شکست خورده است. از این منظر می توان فهمید چرا روشنفکرِ 
نوعی ایرانی، و طبعــاً نه تمام روشــنفکری ایــران، اگرچه ممکن 
است اشعار شــاعران فلســطینی را زمزمه کند، اما همواره نگران 
اســت مبادا به طرفــداری از حماس و حــزب الله متهم شــود و از 
آن ها ابراز برائت می کند،10 چون این ها تنها گرو هایی هستند که 
روی زمینِ واقعی مبارزه می کنند و خطر واقعاً پیروزشدن دارند. 
اما فلســطین زمین ویژه ای اســت و اجازه به چنیــن تفنن هایی 
نمی دهــد. فلســطینیانی کــه کــودکان پیش دبستانی شــان هم 
بــا چشــم انداز مبــارزه و مــرگ بــزرگ می شــوند و ســرزمین را به 
قیمت تحمــل شــدیدترین رنج هــا تــرک نمی کنند شکســت را 
نپذیرفته انــد، حتــی اگر کســانی در قالــب دلســوزی توصیه اش 
کننــد. بنابرایــن، کل منظومۀ زیباشناســیِ شکســت در مقابل 
چیزی که فلســطین با آن روبه روســت بــا تلنگــری فرومی ریزد. 
آن ها به دنبال گردن گیر شکســت نیســتند هرچند که شاعران 
تمایل درونــی به گردن گرفتنش داشــته باشــند. ناظــر منفعلی 
که می خواهد با افکندنِ احســاسِ شکســتِ درونی بر رخداد بر 
بی عملی و آرمان باختگی اش روکشی شاعرانه بکشد تولیدکنندۀ 
هنر مقاومــت نیســت. اگر آن هــا که درگیــر مبارزه اند شکســت 
را نپذیرفته انــد، منِ ناظــر بیرونی حق نــدارم شکســت را به نام 
آن ها گردن بگیرم. مبارزۀ فلســطین پیروز نشــده، اما شکســت 
هــم نخــورده اســت. ادامــه دارد. محتوایی کــه به زنده بــودن و 
غ از نیت خالقش، نه  ادامه داربودن این مبارزه اشــاره نکند، فار

هنر مقاومت، که هنر تسلیم است.
- نجات زندگــی از چنگ زمــان:11 زندگی مثل ماهی از دســت 
زمان لیز می خــورد و ما تا به خــود بیاییم آدم ها و ماجراهایشــان 
رفته اند. نه رسانه می تواند محتوای زندگی را از گزند زمان حفظ 
کند و نه حتی تاریــخ. تاریخ کجا می تواند تپــش درونی زندگی را 
ضبط کند؟ این کار هنر اســت. امــا در جایی که خــون و مبارزه و 

مقاومت به امری روزمره تبدیل می شود چه؟ در چنین شرایطی آیا 
زندگی ای باقی مانده که هنر بخواهد حفظش کند؟ پاسخ بدون 
تردید مثبت است. در شدیدترین مبارزه ها هم زندگی در جریان 
اســت. همین که کودکان به دنیا می آیند گواهی بــر این موضوع 
اســت که زندگی بر مبارزه متوقف نشــده اســت، بلکه بخشــی از 
مبارزه است. البته رســانه ها هرقدر هم که سریع و فراگیر باشند 
در ضبط این زندگی ناتوان اند. آن تصویری که از طریق رســانه ها 
منتقل می شود به ســرعت از زندگی خالی می شود. حتی دیدن 
شدیدترین رنج های انسانی و دلخراش ترین تصاویر هم عادی و 
خالی از روح می شود. اگر چنین نبود، رسانه می توانست جای هنر 
را در ثبت و انتقال زندگی در حال گذر بگیرد، اما چنین نیست. 
ما می توانیم ویدئوی کودکی را ببینم که در غزه در گوشــه ای زیر 
درختان جشــن تولد ســاده و بی امکاناتی می گیــرد، درحالی که 
صــدای هواپیما یک لحظــه قطع نمی شــود، امــا آن زندگی که در 
آن بی نهایتِ محصور جریان دارد از دسترس چشم ما و حواس 
پنجگانه مان دور است. بنابراین، نه رسانه و نه حتی هیچ شکلی 
از بازدید مستقیم نمی تواند آن زندگی را بازسازی کند، بلکه فقط 

هنر از عهدۀ برپاکردن این بی نهایت بر می آید.12
تا اینجا بــه نظر می رســد نقش مناســب هنــر در بازتاب دادن 
مقاومــت پیدا شــده اســت: انتقــال روح زندگیِ انســانِ در حال 
مقاومت. اما وقتــی تمام زندگی جبهۀ جنگ اســت باید خودت 
درگیر بوده باشــی تا بتوانی آن زندگی همراه بــا مقاومت را بدون 
تصنع ثبت کنــی. درواقع، اگرچــه ضبط زندگــیِ درون مقاومت 
کارکرد ارزشــمندی برای هنرِ انســان های درگیر مبارزه است، اما 
در مقاومت تمام عیاری نظیر مقاومت فلسطین ناظران بیرونی 
و افراد کنار گود صرفــاً می توانند در انتظار چنین هنری باشــند. 
افراد درگیر هم در وقفه های کوتاه آسایش نسبی اساساً فرصت و 
فراغت چنین کاری را ندارند. روزی که پیروزی به دست آمده باشد 
و هنرمندان بالقوۀ مقاومــت آن محتوایی را کــه در حین مبارزه 
جریان داشته اســت از طریق هنر به ما برسانند، این وجه از هنر 
مقاومت را خواهیم دید. آن ها باید بمانند و پیروز شوند تا چنین 
هنری شکوفا شود. ازاین رو، منطقاً بهترین شکل از این نوع هنرِ 
مقاومت در فلســطین آن هنری اســت که هنوز به وجود نیامده 
اســت، چون مبارزه هنوز ادامه دارد. به این ترتیب، چه بسا برای 
یک فرد بیرون از گود تلاش برای فرستادن یک فشنگ به باریکۀ 
غزه از همۀ نظریه های زیباشــناختی در شــکوفایی و تقویت این 

معنا از هنر مقاومت فلسطین مؤثرتر باشد. 
- بیرونی کــردنِ درون: اگــر یک نقــشِ هنرِ مقاومــت را ضبط 
زندگــی در حین مبــارزه بدانیــم، و اگر توفیــق در آن را مشــروط 
به فراغــت پس از پیــروزی کنیم، ســؤالی کــه باقــی می ماند این 
اســت که بــا حفره هــا و گره هایــی کــه در حیــن مبــارزه و قبل از 
به سرانجام رسیدن مبارزه ایجاد می شود چگونه می توان زندگی 
غ از هــر نــگاه احساســات زده ای واقعیت عریــان این  کــرد؟ فــار
خ می دهد و ازدســت دادن عزیزان و  است که کشــتارْ بی وقفه ر
رنج و زخم و خون و بی آیند گی واقعی اســت و آن ها که مقاومت 

روشنفکری ایران هم 
چه بسا تحت تأثیر 

فضای ادبی و 
فلسفی اروپایی به 

شکست معتاد 
است و از نظرش 

مبارزۀ خوب مبارزۀ 
شکست خورده 

است.   او  اگرچه 
ممکن است اشعار 
شاعران فلسطینی 

را زمزمه کند، اما 
همواره نگران است 
مبادا به طرفداری از 
حماس و حزب الله 
متهم شود و از آن ها 

ابراز برائت می کند.
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